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        يزدان عليمردانيزدان عليمردانيزدان عليمردانيزدان عليمردان    امرامرامرامر
   انسان و عشق پاك و اخلاق حميدهي سرايندة بزرگ،محمدلقا

  

  ل ميرزالقاپرســــــد ز احوال د كس نمي«
  »آتشي زد بر جگر وان شعله ناپيدا گذشت

هاي پرنشيب و فراز، ناآرام و   از جمله دوره20 و نيمة اول عصر 19نيمة دوم عصر 
هاي سياسي و اجتماعي در تاريخ آسياي ميانه و مخصوصاً  پرتشويش و پر از واقعه و حادثه

ااستعداد، ولي نهايت ذوق و ب بيشتر حيات شاعر خوش. باشد تاريخ خلق تاجيك مي
اعتقاد محمدلقاي دروازي در همين ايام  اراده و راسخ نفس و خاكسار، صابر متين شكسته

نامساعد و پرماجرا و مشكل جريان يافته است و او چنين دشواري تعقيبات و فشار و 
  .واسطه از سر گذرانده است هاي اين دوره را بي محروميت
  سر ز فرمان مكش و رد مكن آمده را       تو لقاه تقدير ازل رفت به نام ــــآنچ

» عطايي«و » عطا«و » ميرزا لقا«، »لقا«اي او ميرزا بوده،  نام شاعر محمدلقا و لقب حرفه
باشند كه اديب آنها را در طي زندگاني خويش مطابق تقاضاي زمان و  هاي شاعري او مي تخلص

در هر صورت اشعار دو ديوان و . اش برگزيده است خطري خويش و اهل خانواده تأمين بي
هاي لقا و ميرزالقا ايجاد گرديده، آثار دورة فراري  شعرهاي پراكندة ديگر محمدلقا با تخلص

  .اند و عطايي تأليف يافته» عطا«شدن و در افغانستان بودن او اساساً با تخلص 
گرديده،  درجبا دست خود محمدلقا » الانبياء قصص«موافق معلوماتي كه در ورق اول كتاب 

 ميلادي در روستاي ياگيد ناحية درواز ولايت 1887 هجري قمري مطابق با 1294او در سال 
زمينش نادرشاه  هنگام كودكي پدر دهقان و كم. مختار كوهستان بدخشان به دنيا آمده است
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د كوچ به موضع وسيع و پر آب روناو، كه در سطح بلند و بين چهار عقبة پربرف قرار دارد، مي
بنابر اين محمدلقاي خردسال هم همراه تمام اهل . بندد و به آباد ساختن آن ديار كمر همت مي

هرچند كه شوق و هوس محمدلقا . يابد رود و زندگي او در آنجا ادامه مي خانواده به روناو مي
هاي  به آموختن خط و سواد از سن خردسالي بيدار گرديد و او در همين ايام برخي از سوره

االله و اشعار گذشتگان را بدون درك مضمون و مطلب آنها از ياد كرده بود، اما به طور  مكلا
داد  رسمي سوادآموزي اين كودك حساس و تشنة دانش در روستاي روناو در نزد ملا خواجه

اما علي رغم اين مدت كوتاه تحصيل، محمدلقا خواندن . آغاز يافته، همگي يك سال ادامه يافت
گيرد و از اين به بعد، از مصاحبه و گفتگوي اهل علم و ادب در   را فرا ميو نوشتن فارسي

 به اين  ديده و مطالعة كتابهاي دسترس هاي گوناگون، پند و اندرز پيران حيات ها و حالت موضع
برد كه فرا گرفتن انواع دانش به فرمودة خدا و رسول وسيلة شناخت حق  حقيقت پي مي

محبت و دلبستگي و باوري محمدلقاي جوان به اين گشودن درهاي از اين جاست كه . باشد مي
بسته و رازهاي نهفته، مخزن معرفت خلقت عالم و آدم و تقويت و افزايش عقل و خرد، روز 

. نمايد گرديد و تقريباً تمام وقت خويش را براي به دست آوردن آن صرف مي به روز بيشتر مي
كامل، عزم و ارادة متين و سعي و تلاش پيوسته به او در نتيجة چنين صداقت و اخلاص، اعتقاد 

گردد كه در مدتي نه چندان طولاني اصول علوم سنتي شرعي را فرا گرفته، به  ميسر مي
هاي علوم عقلي و نقلي،  اكتساب علوم الهيات، فقه، حديث، قرآن، تفسير و تأويل و ديگر رشته

هاي تصوف مشغول شود و از تمام  انعلم ادب و عروض، تعليمات مذاهب دين اسلام و جري
اش منتظم و هدفمندانه  نموده هاي حاصل وسايل و امكانات در راه تكميل و توسعة دانش

ها كه اكثر آنها تاكنون در خاندان ورثة اين مرد علم و  در داخل برخي كتاب. استفاده برد
ن مهاجر دروازي كه در هايي كه او براي كارگرا نويس مكتوب اند، سياه دوست باقي مانده ادب
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 نوشته و از آنها درخواست خريد و فرستادن اين يا ،اند  در بخارا و قوقند بوده20ابتداي عصر 
  . كنيم آن كتاب كميافت را كرده، مشاهده مي

در اين دوره، يكي از دانشمندان علوم شرعي به نام ملا عثمان بعد از ختم مدرسة كابل به 
در رديف . ورزد يم خواهشمندان تحصيل مسائل شرعي شغل ميروناو آمده، به قبول و تعل

اما هنگام . نمايد را مي» مختصر«ديگر داوطلبان محمدلقا هم به نزد او آمده،  خواهش تحصيل 
مصاحبه راجع به نكات مهم اثر مذكور ملاعثمان از آمادگي و دايرة وسيع دانش محمدلقا اظهار 

در ) حدود يك ماه(محمدلقا مدتي . كند  تحسين ميشگفتي نموده، ذكاوت و ذهن قوي او را
گردد كه  شغنان ولايت بدخشان زيسته، با نمايندگان علم و ادب آن سرزمين همصحبت مي

آنها هم به پختگي و عمق دانش را او در حوزة علوم مربوط به قرآن و حديث و تعليمات انواع 
برادرزادة (شاه  باي مقصدشاه پيكيهمچنين، موافق نقل با. اند مذاهب اسلامي اعتراف كرده

هاي درة ناحية دشت جم و غيش ناحية  برادر كوچك اديب ملا اميرشاه در مدرسه) محمدلقا
  . آباد تحصيل كرده، انواع دانشهاي رسمي را آموخته بود مؤمن

 باري اهل ادب تمام درواز به نزد شه به قلعة ،مردان علي–مطابق يادداشت فرزند محمدلقا 
در اين محفل نمايندة دربار امير عالمخان، مردي صاحب طبع شاعري و . شوند دعوت ميخم 

او هنگام مصاحبه با انديشه، طبع شاعري و . پيشة خطاطي و ميرزايي هم حضور داشته است
هاي خوشنويسي محمدلقا آشنا گرديده، بسيار متأثر و خوشنود  هاي اشعار و قطعه نمونه

اي دهاتي مانند  زاده اما محمدلقا، دهقان. دهد رفتن اديب را مصلحت ميشود و به دربار امير  مي
صرف . پذيرد خود را سزاوار چنين دربار مجلا و عالي نبودن را بهانه آورده، مصلحت او را نمي

نظر از اين، با دستور مكتوب از ديوانخانة امير بخارا، محمدلقا از پرداختن خراج عشر معاف 
  ).هاي محمدلقا تا حال باقي مانده است ستور در ميان كتابنسخة اين د(شده است 
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با پيشنهاد و كوشش . در اين ايام در ديهة روناو چند جوان تحصيلكرده جمع آمده بودند
محمدلقا و موافقت اشخاص بانفوذ در ديهه مكتب ساخته شده، تمام جوانان به تحصيل جلب 

  .شوند مي
هاي علم و دانش آن روزگار دواير  رفتن ساحهمحمدلقاي دانشمند و شاعر پس از فرا گ

فرهنگي آسياي ميانه، تعليمات مذاهب اسلامي، مطالعة پيوستة آثار گذشتگان و با ديدة عبرت 
رسد كه همه چيز در  ها و حوادث آن ايام ناآرام، به اين نتيجة منطقي مي مشاهده نمودن واقعه

تواند باقي بماند، سخن پرارزش و  انسان مياين عالم موقتي و گذرا است و يگانه چيزي كه از 
سبب نيست كه او در آخر ديوان اشعار اولية خود، اين بيت  بي. آن هم به شكل مكتوب است

  :بسيار ساده و حكيمانة شاعري نامعلوم را آورده است
  بيچاره نويسنده كه در خاك رود  اند صد سالــخط در ورق دهر بم

مهري  وفايي دنياي سرشار فريب و آشوب، بي ر عمر و بيبا درنظرداشت چنين وضع ناپايدا
اهل زمانه و ناآرامي و فتنة ايام، محمدلقا پرهيزگاري، ايمان، رعايت اخلاق حميده، 
نيكوكاري و دستگيري و دلداري بينوايان و افتادگان را پيشة خود قرار داده، با دوستان مروت 

محمدلقا از اين . سازد دمان گوناگون شعار خود ميو با دشمنان مدارا را در جادة مناسبت با مر
نظمي و تبهكاري و اخلاق رذيله در  نوع جريان گرفتن اوضاع حيات، حكمفرما گرديدن بي

جامعه، روز از روز بدتر شدن احوال مردم و به گرداب خرابي افتادن مملكت بسيار مأيوس و 
و غم و غصه را در رو آوردن به  تباهغمگين گرديده، يگانه وسيلة فراموش كردن اين وضع 

هاي خود چنين وضع نابسامان و  او در يكي از غزل. داند معرفت و تكميل معنويات مي
  : را اين طور به رشتة تحرير كشيده است20نامطلوب ابتداي قرن 

ــت    ــر گرفــ ــان ســ ــوبِ جهــ ــه و آشــ   فتنــ
  ملـــــك از افعـــــال بـــــدان در گرفـــــت   
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ــشيد   ــر كـ ــي سـ ــا و منـ ــس از مـ ــون مگـ   چـ
ــا ر  ــه همـ ــين كـ ــت  بـ ــر گرفـ ــه پـ ــه تـَ   ...ا بـ

ــدند   ــاجز شــ ــه عــ ــان همــ ــير و پلنگــ   شــ
  مسكنــــــشان روبــــــه لاغــــــر گرفــــــت
ــد   ــره مانـــ ــس خرمهـــ ــت در در پـــ   قيمـــ
ــت  ــني زر گرفــــ ــيه روشــــ ــس ســــ   مــــ
  گـــــشت پـــــري در پـــــس پـــــرده نهـــــان
ــت     ــور گرفــ ــت و زيــ ــين زينــ ــو لعــ   ديــ
  ظلمــــت كفــــر آمــــد و ايمــــان ســــتير    
ـــــر ره گــــــوهر گرفــــــت   ســــــنگ تَكبـ

ــت   ــش قناعــــ ــالم و درويــــ ــذير عــــ   پــــ
  خطــــــا برگرفــــــتجهـــــل بيفــــــزود و  

ــر  ــو هـ ــدم و جـ ــره گنـ ــدند تيـ ــت دو شـ   بخـ
ــت  ــو در گرفـــــ ــشان ارزن و جـــــ   لذتـــــ
ــال او   ــر و بــــ ــاوس و پــــ ــت طــــ   زينــــ
  ...كـــــركس مـــــردارِ مكـــــدر گرفـــــت   

ــم   ــت علـــ ــتاد بياموخـــ ــودك از اســـ   كـــ
  پــــس ســــر اســــتاد بــــه خنجــــر گرفــــت

   آمـــــد و اي مردمـــــان 1ســـــال غَـــــركَ 
ــت   ــشور گرفـ ــه كـ ــدل در همـ ــگ و جـ   جنـ
ــك، ملـــت و ديـــن گـــشت بـــر   ملـــك و ملـ
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ــه ــت هركـ ــر گرفـ ــذهب ديگـ ــود مـ ــه خـ    بـ
ــه او  ــس كــ ــر آن كــ ــت هــ ــو يافــ   راه نكــ
ــت   ــر گرفـــــــ ــروي آل پيمبـــــــ   پيـــــــ
  مــــــرغ دلــــــت از قفــــــس تــــــن لقــــــا
ــوتر گرفــــــت    ــري و كبــــ ــة قمــــ   نالــــ

  

رسد، هنگام ترتيب دادن ديوان اشعار  اش به نظر مي»نامه ساقي«طبق تأكيد شاعر كه در 
 اين مدت او فقط رنج و  سالگي رسيده است، اما در طول35سن او به .) م1910/ هـ1328سال (

به انديشة محمدلقا . مشقت ديده، در دنيا فريب و مكر و غدر و ناراستي را مشاهده نموده است
يگانه واسطة رهايي از چنين وضع نامطلوب به عشق و مي، يعني محبت خداوند و نيايش روي 

  :باشد آوردن مي
   و به شابخــبه شاه و گدا، به شي  ر خرابــــبه جز عشق بنياد ديگ

  ت و پناهـــــو باد پشـمرا عشق ت  ر فناـــــــاقي ديگـبود عشق تو ب
  به جز عشق هرچه بود فاني است  پرست يـقم و مــبه جان بندة عش

فرساي عامة  همين وضع نامنظم و نامقبول پرتشويش در منطقه و زندگي خراب و طاقت
زير شعار گور سوزد و (هي روسيه جويي حكومت پادشا منفعت. يابد مردم بعد هم ادامه مي

و ظلم و تعدي امارت بخارا در اين دوره شديدتر گرديده، احوال كشور و مردم ) ديگ جوشد
خواه و  اين حالت محمدلقا را همچون يك ضيائي وطن. كند تر و تباهتر مي را مشكل

 انقلاب از اين جاست كه او از غلبة. ساخت دوست بسيار متأثر و آزرده و غمگين مي مردم
اكتبر و به سر قدرت آمدن حكومت شوروي چندان ملول و ناراحت نشد و برعكس از اين 

سبب نيست كه تا اندازة امكان  بي. امر اميد جاري شدن عدالت و بهبودي زندگي را هم داشت
اين كار نيك و خير محمدلقا اساساً به . از اين حكومت دستگيري و پشتيباني  هم كرده است
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 مردم و مال و دارايي و زن و فرزند آنها از غارت و تاراج شورشيان معطوف شده نجات دادن
بنابر اين محمدلقا به . اعتماد كم نبودند فهم و صاحب در ميان شورشيان آدمهاي سخن. بود

وسيلة سخن و بيان طلبات دين و آيين دل آنها را نرم و حس انساني و دينداري آنها را بيدار 
  .ساخت مي

 دورة غلبة انقلاب اكتبر، برقرار نمودن ساختار شوروي و شدت 20 قرن 30 تا 20سالهاي 
در عملي نمودن نيات و هدفهاي به ظاهر نجيب و . باشد گرفتن مبارزة سخت طبقاتي مي

. سوخت ها، متأسفانه به دليل شتابكاري، تر و خشك برابر مي پرورانة آن، بسياري وقت انسان
طلب كه تصادفاً عضو يكي از ارگانهاي حزب   خودخواه و منفعتدر اين بحبوحه نيز اشخاصي

حاكم هم بودند، براي خودنمايي، نشان دادن صداقت و اخلاص به طمع احراز پست و مقامي، يا 
البته، به مرور . زدند گناه دست مي رسيدن به منفعتي، به تهمت و بدگويي در حق اشخاص بي

 اشخاص بدخواه و بدانديش و خودخواه و مستحكم گرديدن ساختار شوروي، اين نوع
اما متأسفانه تا به وقوع پيوستن اين امر، بر اثر فعاليتهاي . كار به جزاي سزاوار رسيدند تملق

 هزاران خانواده به گرداب غم و غصه و »خبر فعالان از خدا بي«نَحس و خيانتكارانة چنين 
نمايندگان علم و ادب به خارج از كشور خرابي افتادند و از جمله منجر به فرار روشنفكران و 

يكي از اين اشخاص كه به چنين وضعي . و ترك يار و ديار، زن و فرزند و مسكن گرديد
دوست و از  شناس و سخنور، كتابدار و كتاب پيشه، ولي سخن گرفتار شد، محمدلقاي دهقان

  .ور و خداجو بود  انواع دانش بهره
لكت شوروي معركة انقلاب مدني به جوش و  كه در مم20 عصر 30در اول سالهاي 

مثل بسياري از افراد بانفوذ و صاحب احترام آن (گذشت، محمدلقا  خروش و شور و شوق مي
شود  گيرد و مجبور مي خبران مورد تعقيب شديد قرار مي با تهمت بدخواهان و از خدا بي) ايام

 سرحد بين 1936ويند كه تا سال گ مي. اش به آن سوي درياي پنج پناه برد كه با اهل خانواده
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اتحاد شوروي و افغانستان چندان مستحكم و مسدود نبوده است و رفت و آمد نسبتاً آسان و 
در آن سوي مرز هم وضع چندان آرام نبود و موافق . گرفته است بدون تعقيب صورت مي

 سياست حكومت آن وقت افغانستان، مردم تاجيك كنار ساحل درياي پنج را به ديگر
خاك وطن از لاله و «از اين جهت محمدلقا از روي حكمت . ادند د قسمتهاي افغانستان كوچ مي

عمل نموده، بعد از مدتي با مصلحت و دستگيري نمايندگان حكومت شوروي باز » ريحان بهتر
با وجود اين نوع سازگاري و موافقت، ديري نگذشت كه او را از حقوق . گردد به وطن برمي

باز پالودن جامعه از ) 1937- 1936(پس از چند سال در مملكت . سازند ميآزادي محروم 
گردد و باز تعقيب و آوارگي محمدلقا و  عناصر نامقبول، خصوصاً روشنفكران سابق آغاز مي

محمدلقا يگانه راه خلاصي را در گريختن و . گيرد اوج مي» فعالان«فعالتر شدن بدخواهان او 
او در اين دوره بيشتر در غارهاي اطراف ديهة روناو و . داند ردن ميها پناه ب در غار و كمر كوه

 ناحية خاولينگ، بالادرة اشخاص دوست و معتمد آقسوي و شغنانهاي  در ايام سرما در خانه
گرديد و تقريباً تمام وقتش را به مطالعة كتاب و  ناحية دشت جم و ناحية شورآباد پنهان مي

اساسي اين احوال و گرفتاري محمدلقا، كتابهاي » مقصر« كه هرچند. كرد گفتن شعر صرف مي
آوري نموده بود، اما هيچ گاه او از آنها   اي بود كه او جمع به خط فارسي دستنويس و چاپشده

دلگراني نداشت و در راه نگهداشت آنها چون آثار معنوي و هادي راه حق غمخواري مخصوص 
. كرد ناگذر پنهان مي صندوقها و در غارهاي كساو كتابها را عادتاً در . ساخت ظاهر مي

محمدلقا در باب نگهداري كتاب نهايت سختگير بود و به كسي حتي موقتاً و به عاريت دادن 
  :دانست آن را هم روا نمي

  سيــمعشوقة جان ماست در هر نف  ــــج بسيبرديم در اين كتاب ما رن
  ست كسي ت ندادهـيمعشوقه به عار  وانيمــــگفتند به عاريت بده تا خ
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در گشت و در كوه و پشته در حالت پنهاني با عذاب و  محمدلقا قريب دو سال در به 
محمدلقا از چنين . تر نشد مشقت زندگي كرد، اما سياست آنوقت حكومت شوروي هيچ ملايم

منصب نهايت دلگير و  نظر و صاحب فرسا و تهديد و فشار اشخاص تنگ وضع طاقت
، همين حالت حيات خود را به طور خيلي واقعي به رشتة نظم كشيده خاطر گرديده آزرده
  :است

ــتگير  ــدايا دســ ــرانم، خــ ــاجز و حيــ ــي و عــ   عاصــ
  موســـــفيد و پيـــــر نـــــادانم، خـــــدايا دســـــتگير
  چنــد ســالي شــد كــه از خــوف و ز بــيم دشــمنان      

ــرزانم،     ــد لــ ــر مثــــال بيــ   خــــدايا دســــتگير بــ
ــمنان    ــاده دش ــصدم فت ــه در ق ــال اســت ك ــك س ــاز ي   ب

ــو   ــبب هرسـ ــن سـ ــتگير زيـ ــدايا دسـ ــزانم، خـ   گريـ
ــه روز     ــا بـ ــب يـ ــوانم روم شـ ــشلاق نتـ ــب قـ   جانـ
  همچـــــو آهـــــو در بيابـــــانم، خـــــدايا دســـــتگير
ــوم    ــل ب ــا مث ــت و روز يكج ــب اس ــشتارم ش ــاي گَ   ج
ــتگير   ــدايا دســـ ــانم، خـــ ــار پنهـــ ــان غـــ   در ميـــ
  گـــاه خـــود را بـــي تـــو بيـــنم بـــاز از خـــوف عـــدو 
  دلفگـــــار و زار و نـــــالانم، خـــــدايا دســـــتگير   

  راه بيـــنم، ربنـــا گـــاه لطفـــت را بـــه خـــود همــ ـ   
ــتگير    ــدايا دسـ ــادانم، خـ ــز شـ ــت نيـ ــه لطفـ ــن بـ   مـ
ــاتوان  ــعيف و نــ ــسته و زار و ضــ ــاي خــ ــن عطــ   مــ
  از تَـــــرحم ســـــاز شـــــادانم، خـــــدايا دســـــتگير
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هاي زمان و ناآسودگي حياتش بسيار مأيوس و  عدالتي و ناآرامي محمدلقا از چنين بي
  :خورد زش افسوس ميها سپري شدن عمر عزي غمگين گرديده، از اين نوع با درد و الم

  ضـــايع عمـــرم كـــه انـــدر كـــاهش دنيـــا گذشـــت
ــواني ــت  از ج ــا گذش ــم و غمه ــري در غ ــه پي ــا ب   ... ت

ــدين هــوس   ــه دل چن ــا ب ــن دني ــه اي   هــا داشــتم مــن ب
  هــا مانـد و ايــن دنيــا گذشــت  در دلـم چنــدين هــوس 

  

ه شود كه ترك يار و ديار و زن و فرزندان نموده، باز به افغانستان پنا عاقبت او مجبور مي
اين دفعه او جاي زيست خود را از ساحل درياي پنج و ناحية درواز دورتر انتخاب كرده، . برد

). كند يعني عطا يا عطايي را تخلص انتخاب مي(سازد   خود را نيز ديگر مي حتي تخلص شاعري
اش را از تعقيب و تهديد سياست و  خواست به اين واسطه اهل خانواده محمدلقا مي

هايي كه در آن  اما بر سر خانوادة او چه سختي و مشكلي. ان ايمن نگاه داردسياستمداران زم
 قابليت كار كردن نداشتند، كاملاً كه اكثر اعضايشمال و ملك اين خاندان . روزگار نياوردند

كشيده تقريباً تا  ها از اعضاي اين خاندان اذيت نظارت و تهديد بعضي اداره. مصادره شدند
يافت، بنابر اين آنها به اين رفتار  كند، اما چون اين عمل تداوم مي وام مي د20 قرن 70سالهاي 

  .نمودند توجه مناسبت مي عادت كرده، بي
بنا (اين كه محمدلقا بعداً در كدام روستاي افغانستان زيسته، به چه كاري شغل ورزيده 

ه تأليفات ديگري ، به غير از تهية ديوان اشعار سوم، چ)به قولي به تعليم و تدريس پرداخته
داشته و دقيقاً چه تاريخي درگذشته است، تاكنون بر ما معلوم نگرديده است، اما از روي 

  . دار فاني را وداع نموده است20 سدة 70محمدلقا در دهة ، برخي قراين
، اما تا حال مردمان است طن تاكنون سالهاي زيادي گذشتهاز ايام فرار كردن محمدلقا از و

آباد، واسع، ميرسعيد علي همداني، فرخار،  واز، دشت جم، شورآباد، مؤمنهاي در ناحيه
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گيرند و شهرت او  خاولينگ و ولايت بدخشان افغانستان نام او را با كمال احترام به زبان مي
هاي مسجد روستاي دشت جم اين قطعة  در يكي از ستون. در اين نواحي همچنان پابرجاست

  :محمدلقا كنده شده است
  خواهد من دين ميــــنعمت همه بر دش       خواهد چه كنم كه حق همين مييا رب 

  خواهد ان جوين ميـــــموسي ز خدا ن       ن نشسته بر تخت زرينــــفرعون لعي
سخن را سرايندگان مردمي به آهنگ درآورده در مناسبتهاي  برخي از اشعار شاعر شيرين

شاه  اف، رضوان علي حسن اف، فيض آدينه هاشماز جمله خوانندگان معروف . سرايند مختلف مي
هاي دلنشين به حد نهايت جذاب  شايف و امثال اينها شعرهاي محمدلقا را با آهنگ اهمال

البته علت از بر نمودن اشعار محمدلقا توسط خوانندگان و  . سرايند اند و امروز هم مي سراييده
گان مردمي و عموماً مقبوليت و نشر هاي موافق سراييدن اشعارش به وسيلة سرايند با آهنگ

هاي گوناگون تاجيكستان، طرز بيان ساده و شيوا و بيان  اشعار او در ميان ساكنان ناحيه
  . شود مسائلي است كه واقعاً در بين عامة مردم احساس مي

هاي  از آثار محمدلقا آنچه تاكنون به دست آمده است، دو ديوان اشعار، شعرهاي در ورق
 60اين مقدار اشعار تا سن . باشد شده مي هاي زياد مشق خط و خطاطي همچنين قطعهپراكنده و 

غير از اينها، محمدلقا پيش از فراري شدن كتاب نظم . سالگي محمدلقا تأليف يافته است
مخصوصي در مدح و ثناي بزرگان دين نوشته بود، كه اين كتاب هنگام بيرون كشيدن جسد 

سرنوشت آن كتاب . سط مرزبانان شوروي، از بغل او كشف شدجواني دروازي از رود پنج تو
به احتمال زياد پس از معين نمودن مضمون و موضوع، آن كتاب را نابود . تاكنون بر كسي نشد

اند، زيرا اين نوع رفتارهاي قدرت حاكميت با ميراث تحرير شده به خط فارسي، در آن  ساخته
عرهاي محمدلقا كه با دست خود او نوشته شده و برخي ديگر از ش. ايام رخدادي معمولي بود

هاي شورآباد، دشت جم سابق و خاولينگ تقديم شده بودند، تا  به دوستان ارادتمندش از ناحيه
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بعضي از اين شعرها با درخواست آن . باشند امروز در دست ورثة آن مرحوم محفوظ مي
 موافق شهادت حالدانان، محمدلقا .اند دوستان با شيوة گفتار شيرين مردم درواز انشا گرديده

  .اشعار بعد از فراري شدن به افغانستان، اشعارش را به شكل ديواني مستقل درآورده است
آيد، محمدلقا شاعر بركمال و   بسيار هم مختصر برمي چنان كه از اين معلومات

ي،  بخاراي شرق20 و نيمة اول سدة 19پرمحصول بوده است و از ميان شعراي اواخر سدة 
شود كه در انواع قالبهاي شعري سه ديوان نوشته و در ميان عامة مردم به  كمتر شاعري ديده مي

 اما متأسفانه، به سبب سياست و ايدئولوژي آن دوره،  آثار و .درجة او شهرت يافته باشد
اولين بار . اند هاي محمدلقا تاكنون به طور شايسته مورد تحقيق و بررسي قرار نگرفته نوشته

در رديف شماري از » فهلويات درواز«اي با نام  كليميچاتسكي در مقاله. ا.الم شوروي روس سع
حالي داده، يك  شاعران محلي درواز، در خصوص محمدلقا هم قدري معلومات عمومي شرح

  2.آورد شعر با لهجة دروازي  او را نمونه مي
ي معلومات راجع به او در  ذكر نام محمدلقا و بعض20 سدة 90- 80بعد از اين در سالهاي 
هاي بخاراي شرقي  اف كه به معرفي شعر و شاعري در ناحيه كارهاي اميربيك حبيب
اما باعث تأسف است كه در آن اثرها بدون تَفحص و سنجش . رسد اختصاص دارد، به نظر مي

و گاه )  ياگيد نام زادگاه حقيقي شاعر در ناحية درواز است(ضروري گاه او ميرزا لقاي ياگيتي 
هاي گوناگون دانسته  خوانده شده، منشأ او هم از ملك) از ناحية شورآباد(محمدلقاي كولابي 

اف راجع به حيات و ايجاديات محمدلقا هم به استثناي غزل  حبيب.  دوم اين كه نظر ا3َ.شود مي
.  اَبعداً. كند با حقيقت مطابقت نمي) »اي شوخ، به مثل تو ستمگار نديدم«(نمونه آورده شده 

هاي پيين خود را پي   معلومات داير به محمدلقا در كتاب اف همين گوناگوني و نقصان حبيب
اي جداگانه و  راجع به حيات و ايجاديات شاعر مقاله» گنج زرافشان«برده، در مجموعة 

 1990 سال 4.آورد نمايد و از ديوان نخستين سخنور سه غزل مكمل نمونه مي معتمدتر درج مي
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ي محمدلقا را با معلوماتنامة »نوروزنامه«ت جشن نوروز محمدعلي لقازاده مخمس به مناسب
  .به طبع رسيده است)  ماه مارس21(» تاجيكستانِ سوويتي«حالي در روزنامة  مختصر شرح

دهد،  از آنجا كه اكثر اشعار دو ديوان دسترس ما گرديدة شاعر را غزليات تشكيل مي
زوال عشق،  هاي گوناگون موضوع نهايت وسيع و بي نبهبنابر اين در آنها از روي سنت ج

از اين جهت در آنها پاك و . خصوصاٌ عشق الهي و مسايل به آن مربوط انعكاس يافته است
  .شود آلايش نگاه داشتن اين حسيات نجيب و ازلي انساني پيوسته تأكيد و ترغيب مي بي

اين .  و زياد داده شده استهاي اخلاقي نيز دقت مخصوص در آثار شاعر به بيان مسئله
دار ادبيات فارس و تاجيك و اهميت  موضوع اگر از يك جانب با رعايت سنت قديمي و دامنه

آن در همة دور و زمان ارتباط داشته باشد، اما از جانب ديگر، به دليل آن كه در اواخر قرن 
يافتن دروغگويي، ها، رواج  ها و كشمكش  از جهت اوج گرفتن نابساماني20 و اوايل قرن 19

خواهي و شكستن  جويي، شهرت حيايي، تهمت و ناراستي، منفعت انگيزي، بدخواهي، بي فتنه
معيارهاي اخلاقي رونق يافته بود، اهميت ترغيب و تشويق اين مسئلة مهم حياتي جامعه بيش 

  .گردد از پيش احساس مي
  يوندت خصال را به جانت پـاين هف  ر مرد خردوري اگر دانشمندـــــگ

  اعت و اخلاقِ پسندـــآزاري، قن كم  ق و تواضع و صبر و كرمـطاعات ح
  :يا

  د اندر ته پوستـــش دوزخنـــچون آت      از هزل و دروغ و فحش پرهيز نكوست
  

  زنهار بگريز و دل به خلق خويش بند     ان كه واقف نشويــايمان بسوزند چن



 

٧٨ 

شود كه در ارتباط با مسائل اخلاقي  ميدر تمام آثار محمدلقا تقريباً هيچ شعري يافت ن
وفايي عالم با  او از ناپايداري حيات، گذرنده بودن عمر و موقتي بودن ثروت و مال و بي. نباشد

  :داند درد و حسرت سخن رانده، در چنين حالت هم رعايت ادب را شرط و ضرور مي
ــي ــي    اي ب ــا م ــر ز دني ــن، آخ ــشه ك ــر، اندي   روي خب

ــن،  ــشه ك ــز و ادب را پي ــي عج ــا م ــر ز دني   روي  آخ
  مانـد، نـه زر، نــي مـال و ميـراث پــدر     نـه ملـك مــي  

ــي   ــا مـ ــر ز دنيـ ــذر، آخـ ــا درگـ ــب دنيـ   روي از حـ
  در پيش تو راه دراز، برخيـز و بـر خـود توشـه سـاز             

ــي    ــا م ــر ز دني ــرفراز، آخ ــردي س ــشر گ   روي در ح
ــوان    ــن، اي نوج ــز مك ــان هرگ ــال جه ــه اقب ــه ب   تكي

  روي عمـــرت نباشـــد جـــاودان، آخـــر ز دنيـــا مـــي
  رگ است دايـم در كمـين، زنهـار غافـل كـم نـشين       م

ــي    ــا م ــر ز دني ــين، آخ ــود را بب ــن خ ــق ك   روي تحقي
  در ايــن ســراي عاريــت باشــد خطــا دل بــستنت     

ــي   ــا م ــن مــسكنت، آخــر ز دني ــران شــود اي   روي وي
  خــود را عــرض پنداشــتي، تخــم خــرد كــم كاشــتي  

  روي  مقــصود خــود بگذاشــتي، آخــر ز دنيــا مــي     
 ــ   ب معنــي بــريبنگــر خــود اصــل جــوهري، ره جان

ــي    ــا مـ ــر ز دنيـ ــروري، آخـ ــشان سـ ــابي نـ   روي يـ
ــسر   ــال و پ ــد زر و م ــه ســر، مان ــد ب   روزي اجــل آي

ــي ــي    زن م ــا م ــر ز دني ــر، آخ ــوي ديگ ــد ش   روي كن



 
 

 

 

٧٩  

  فرصــت لقــا باشــد همــين، غــره مــشو خــود را ببــين
  روي كـــن فكـــر روز واپـــسين، آخـــر ز دنيـــا مـــي

  

اعتقاد و ديندار، اما نه زاهد  چنانكه در بالا هم اشاره كرديم، محمدلقا مردي نهايت راسخ
خشك و متعصب بوده، بلكه براي به مقصد رسيدن ملك نسبتاً آسوده، در روناو مسكن 

كرد كه همرنگ جماعت  ورزيد و كوشش مي اختيار كرده، پيوسته به كار دهقاني شغل مي
ن، اند، او مردي بسيار فروت به قول آنهايي كه او را ديده. باشد و از مردم فرق نكند

دار، دلير و كتابدوست  زنده پيشه، آزاده، نيكخواه همگان، شب نفس، مهربان، قناعت شكسته
اما متأسفانه، از ناآرامي زمان زندگي، چنين مرد خاكسار در آن گوشة دوردست . بوده است

يابد و او پيوسته هدف تهديد و تعقيب و تير ملامت روزگار بدخواهان  هم آسوده جريان نمي
گيري احوالش از دل  از اين جاست كه محمدلقا از چنين شكل. ت قرار گرفته استالوق ابن

  :خورد كشد و افسوس مي پردرد آهي جگرسوز مي
  بــر حـــال خـــود، اي اهـــل وفـــا، زار بگـــريم 
ــريم    ــسيار بگ ــدك و ب ــود ان ــه خ ــه ب ــد ك   باي
  هم عمر ز كف رفـت و نـشد حاصـل مـن هـيچ              
ــريم  ــتمگار بگـــــ ــة دوران ســـــ   از فتنـــــ

ــت   ــم فرقـ ــر غـ ــرقم در بحـ ــو غـ ــه چـ   جانانـ
  شــــــيدايم و از دوري دلــــــدار بگــــــريم  
ــرّ انـــاالحق    منـــصور بـــه ســـر دار شـــد از سـ
ــريم    ــدم دار بگــ ــدر قــ ــن انــ ــز مــ   از اجــ

ــي ــي     م ــت ته ــا رف ــن دار فن ــد از اي ــت باي   دس
ــريم     ــسيار بگ ــت ب ــن محن ــر و از اي ــن عم   زي



 

٨٠ 

ــد   ــو نجوي ــي ت   اي دوســت، لقــا هــردو جهــان ب
ــريم     ــار بگـ ــو اي يـ ــر تـ ــوام بهـ ــاي تـ   جويـ

  

رفتن رسم و آيين و طلبات اخلاق سنتي و حكمفرما گرديدن رفتار و به اعتبار نگ
  :كردارهاي نامطلوب و ناشايسته در روزگار شاعر حادثة معمولي بوده است

ــدم    ــان دي ــر زم ــن آخ ــسلمانان، در اي ــم، اي م ــب رس   عج
  رحمـــي ميـــان مردمـــان ديـــدم  مهـــري و بـــي كـــه بـــي

  همـــه غرقـــاب بحـــر علـــم، امـــا از عمـــل كوتـــاه      
ــي   ــادان نمـ ــي نـ ــه   يكـ ــه را نكتـ ــنم همـ ــدم بيـ   دان ديـ

ــونين  ــيد كــ   ز قــــول پيــــر كوهــــستان حــــديث ســ
ــدم     ــان دي ــو ج ــم را همچ ــد عل ــسد باش ــن را ج ــل دي   عم

ــي  ــم ب ــان     ز عل ــدارد ج ــنش ن ــد دي ــس كن ــر ك ــل ه   عم
ــي   ــم ب ــو عل ــدم     چ ــان دي ــكل مردگ ــه ش ــن ب ــل را م   عم

ــشته    ــدر گ ــون پ ــسرها چ ــو پ ــوهران را ش ــر ش ــان م   زن
ــدن   ــردان دويـ ــي مـ ــدم   پـ ــودختران ديـ ــن نـ ــا از ايـ   هـ

ــه  ــر لقمــ ــديگر ز بهــ ــه يكــ ــا بــ ــمن برادرهــ   اي دشــ
ــي  ــرص بـ ــوا و حـ ــدم  هـ ــوان ديـ ــر و جـ ــد در دل پيـ   حـ

ــب  ــو طال ــد     چ ــم آموزن ــشه عل ــب همي ــه در مكت ــا ك   ه
ــدم       ــان دي ــصم ج ــا خ ــضي از آنه ــود بع ــتادان خ ــه اس   ب
ــشوه     ــت و ع ــوان زين ــت ز دي ــان اس ــرده پنه ــري در پ   پ
ــدم     ــسان ديـ ــع ناكـ ــودبيني ز جمـ ــر و خـ ــوا و كبـ   هـ

ــا   ــة دوران لقـــ ــد فتنـــ ــه دارد ز قيـــ ــق نگـــ    را حـــ



 
 

 

 

٨١  

  االله كــه احــساني مــن از شــاه جهــان ديــدم      بــه عــون 
  

هاي اشعار او زياد  اشعار در اين نوع موضوع و وضع حيات سرودة محمدلقا، هم در ديوان
مند،  دهد كه محمدلقا شاعري حساس و انديشه مطالعة آنها روشن نشان مي. شود مشاهده مي

ائل گوناگون حيات اجتماعي و معنوي را مورد بيان بين بوده، مس نظر و واقع سنج، دقيق نكته
  .قرار داده است

هاي گوناگون شعر غنايي از قبيل غزل،  بايد يادآوري كرد كه اشعار محمدلقا در شكل
هاي او را غزليات،  بخش اساسي ديوان. اند رباعي، قطعه، مخمس، مستزاد و مثنوي سروده شده

 نامه، نوروزنامه  ، ساقيهاي شاعر يكچند مناجات وانديدر . دهند رباعيات و قطعات تشكيل مي
هاي شعر  هم جاي دارند كه آنها از دايرة وسيع توجه و آگاهي محمدلقا از انواع قالب

او براي روشن و تأثيربخش و جذاب . دهد كلاسيكي فارس و تاجيك و طلبات آنها گواهي مي
ي و معنوي به طور ضروري و موافق و خاطرنشين بيان نمودن افكار و هدفهايش از صنايع لفظ

  .برد دايرة درك عامة مردم استفاده مي
البته در حجم يك مقاله در خصوص حيات و آثار باقيماندة محمدلقا، دادن معلومات 

هاي خطي  نسخه. هاي آنها امري محال است نسبتاً مكمل و معرفي انواع اشعار او و خصوصيت
هاي مشق خط  ر و قطعات زياد خوشنويسي شده و ورقهاي ديگ هاي اشعار، بعضي كتاب ديوان
در نزد . دهد كه او يكي از خطاطان ماهر زمان خود بوده است مانده از او هم گواهي مي باقي

  . كدام استاد مشق خط و خوشنويسي آموخته، معلوم نيست
  :اي چند از اشعار محمدلقا اينك نمونه

  اگــر در غربـــت افتـــادي لـــب از نـــام و نـــصب مگـــشا 
  ســر باشــي ســخن از فــضل و اَب مگــشا گــر خــود خيــرها

ــي   ــزد بـ ــه نـ ــكرريزي   بـ ــازي شـ ــود روا سـ ــرد نبـ   خـ



 

٨٢ 

ــي   ــر بــ ــا هــ ــق بــ ــالم تحقيــ ــشا دري از عــ   ادب مگــ
  در ايــــن محفــــل نــــشايد بــــود مغــــرور هــــواگيري

  تــواني هــيچ لــب مگــشا    بــه مــدح ناكــسان تــا مــي    
ــه دكـــاني كـــه صـــرافان معنـــي گفتگـــو دارنـــد         بـ

 ــ   ــب مگـ ــاظ عجـ ــداري و الفـ ــشين خريـ ــش بنـ   شاخمـ
  اگـــر روزانــــه انـــدر بنــــد يـــا قيــــد هـــوايي تــــو    
ــشا    ــد شــب مگ ــر دوســت در پيون ــه ذك ــز ب ــان را ج   زب
ــر    ــيچ از ام ــاش و ســر هرگــز مپ ــان ب ــار فرم ــر ب ــه زي   ب
ــشا     ــضب مگ ــشم و غ ــت خ ــيچ وق ــان ه ــه روي بينواي   ب
ــاران  ــو در وادي بيمــــ ــي رو تــــ ــر داري دوايــــ   اگــــ
  نــــداري داروي معنــــي تــــو طومــــار ســــبب مگــــشا

ــا يـــك  ــي لقـ ــشمة معنـ ــر از چـ ــيدياگـ ــه نوشـ    جرعـ
ــشا   ــب مگــ ــر آب عنــ ــاف هــ ــم در اوصــ ــان فهــ   زبــ

  

* * *  

  درون ســـــينه دل از هجـــــر يـــــار گريـــــد و نالـــــد
  ز نامناســـــــبي روزگــــــــار گريــــــــد و نالــــــــد 
ــق    ــه تحقيـ ــد بـ ــان بديـ ــار جهـ ــر كـ ــه آخـ ــسي كـ   كـ

ــب  ــة شــ ــه آه و نالــ ــد  بــ ــد و نالــ ــار گريــ ــاي تــ   هــ
ــر او   ــدان تنـــگ و تاريـــك دهـ ــه زنـ ــت بـ ــاده اسـ   فتـ

ــد و نا     ــار گريــ ــت كردگــ ــن مرحمــ ــه يمــ ــدبــ   لــ
  فــراق دوســت عزيــزان چــه مــشكل اســت مپرســيد      
ــد    ــد و نالـ ــكبار گريـ ــرد اشـ ــل و خـ ــشم عقـ ــه چـ   كـ



 
 

 

 

٨٣  

  در ايــــن ديــــار نديــــدم يكــــي رفيــــق خــــردور     
ــد    ــد و نالـ ــار گريـ ــشق نگـ ــه عـ ــه بـ ــدمي كـ ــه همـ   نـ
ــاه     ــه ناگـ ــاد بـ ــه فتـ ــن دامگـ ــه در ايـ ــر آن كـ ــا هـ   لقـ
  بـــه يـــاد دوســـت كنـــد جـــان نثـــار و گريـــد و نالـــد 

  

* * *  

ــتمگار ند   ــو سـ ــل تـ ــه مثـ ــوخ بـ ــدماي شـ   يـ
ــدم   ــزار نديـ ــه و گلـ ــت لالـ ــتر ز رخـ   خوشـ
ــستم     ــت بنشــ ــازار محبــ ــر بــ ــدر ســ   انــ
ــدم   ــدار نديـ ــيچ خريـ ــر هـ ــو دگـ ــر از تـ   غيـ
ــرد   ــا كـ ــل جفـ ــدم و نااصـ ــا ديـ ــل وفـ   از اصـ
ــدم   ــادار نديــ ــار وفــ ــر يــ ــو دگــ ــل تــ   مثــ
ــرد     ــر ك ــد اث ــن چن ــم در دل م ــت و غ   از كلف
ــدم    ــوار نديـ ــق غمخـ ــن عاشـ ــو مـ ــد تـ   ماننـ
ــند   ــد بپوش ــفيد چن ــرخ و س ــان س ــان جه   خوب

ــل   ــا مثـ ــدم  بـ ــار نديـ ــه گلنـ ــن كرتـ ــو مـ   تـ
  چنـــدي كـــه لقـــا در غـــم عـــشق تـــو بناليـــد
ــدم   ــكربار نديـ ــل شـ ــه از آن لعـ ــك بوسـ   يـ

  

* * *  

  رباعيات
   ويرانة ماـــــهود كلبـــتا خلد ش  انة ماـــــــاي يار قدم بنه به كاش

  ساكن شو و فيض ريز در خانة ما  از شمع رخت عالم جان روشن كن
* * *  



 

٨� 

  
  !ر بردوامت باداـــخوش دولت عم  !ت باداـــــگي به كامــايام هميش

  !ملك دو جهان سكه به نامت بادا  دة ماـــــردم ديــــمرآت شهود م
* * *  

  ها وصف تو گشاد عقده هر مشكل  اخت غبار از دلهاـــمهر تو صفا س
  ها راز و رهزن منزلــاز شيب و ف  جوياي تو انديشه ندارد اي دوست

* * *  

  رار كم استـــگوهرطلب قلزم اس  م استــــ كفرياد كه همدم وفادار
  دار كم استـگوهر داريم ولي خري  شناس نيست در را صرّاف هر مهره

* * *  

  اني رمز پنهان نشناختــاسرار مع  امروز كسي گوهر انسان نشناخت
  ال جانان نشناختـفرداي جزا جم  در بحر وجود معنوي غوطه نخورد
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